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  آزادی

  :دخترم می پرسيد 

  ر شب عيد ،دا رکه چ «

  روی ميز ھفت سين ،

  ،» سمنو«و » سير«و » سبزی«بغل 

  ،» سنجد«ر کنار د

  ،» سرکه«و » سماق« و

  ... و

  ،» آزادی« ی »سکه«

  آن نقش يکی گنبد و دو گلدسته است ،ر به ک

  لی از آزاديش ،و

  !بری نيست که نيست خ

  ،بلور نگ وی آن تُ ت

  ھلوی آينه و شمعدانھا ،پ

  ؟ ستاای يک ماھی قرمز خالی ج

  ،ه در آن آب زلال ک

  » بالا ؟ه گه زير رود گو گردد ، و رخد چ

  

  :گفتمش 

  عيد سعيد نوروز ،ما در اين  «

  حسرت زده ی دربدری ،ه ی شود در اين گوخ

  ور از يار و ديار ،د

  ر يکی تنُگ بلور خالی ،د
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  ه نشان از وطنی نيست در آن ،ک

  ،لی از ھر طرفش و

  و سبزه و گل روئيده است ،لاله 

  ايمان در بند است ،پ

  !لمان در زنجير د

  ه چرا بی وطنيم ؟ک

  در اين زندان ،محکوم به حبس ابديم ؟ و

  س نيارزد که ز بھر دل خود ،پ

  اھی کوچک معصومی را ،م

  ز ھمه لذت آزادی محروم کنيم ،ا

  بلور ، نگدر اين تُ  و

  !ه بسی ھم زيباست ک

  »! ن معصومش را در بند کشيم ت

  

  ای دختر من ،! ری آ

  ی اميد ھمه ی زندگی ام ،ا

  ير اين چرخ کبود ،ز

  نگل سبز ،جوی اين ت

  در ھمه ملک وجود ،

  !نيست به از آزادی  عمتین

  !ولتی نيست به از آزادی د

  

  

  شاپوريان رضا

  ١٩٩٨سوم مارچ شنبه سه 


